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هم  را  اسم  این  می‌گذاریم.  احترام  او  به  خیلی  ما  که  است  پیری  کبوتر  دانا 
سال‌ها  او  لانۀ  که  است  این  هم  دلیلش  کرده‌ایم؛  انتخاب  برایش  خودمان 
بچه‌ها  به  مکتب  معلم  که  را  درس‌هایی  روز،  هر  و  بوده  مکتب‌خانه  نزدیک 

گرفته است. می‌داده، شنیده و یاد 

همۀ کبوترها دانا را خیلی دوست دارند و معمولًا در کارها با او مشورت می‌کنند.

راستش را بخواهید، تمام این عزت و احترام‌ها به‌خاطر علم و دانش اوست؛ آخر 
که علم و دانش در اسلام خیلی اهمیت دارد؛ حتی می‌دانیم خداوند در  ما می‌دانیم 
طه، سورۀ  در  نمونه  برای  است؛  پرداخته  موضوع  این  به  قرآن،  از  بسیاری   آیه‌های 
م( و مسلمانان دستور داده است که دعا کنند 

ّ
 آیۀ 11۴ خداوند به پیامبر )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسل

و بگویند: »خدایا، علم من را بیشتر بفرما!«

م( 
ّ
عزیزمان)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسل پیامبر  از  را  سخنی  دراین‌باره  دانا  روز،  یک  می‌آید   یادم 
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هر  به  دانش  و  علم  »یادگیری  فرموده‌اند:  که  کرد  نقل 
بعد هم خاطره‌ای از  مرد و زن مسلمان واجب است.« 
که  کرد: »در یکی از جنگ‌ها  پدربزرگش را این‌طور نقل 
مسلمانان پیروز شده و تعدادی از دشمنان را اسیر کرده 
اسیری  ‘هر  فرمودند:  م( 

ّ
پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسل بودند، 

یاد  از مسلمانان خواندن و نوشتن  نفر  به ده  بتواند  که 
بدهد، آزاد خواهد شد.’«

صحبت‌کردن  برای  دانا  از  و  کردم  بلند  را  بالم  من 
گفتم: »من هم  کردم و  گرفتم؛ بعد هم بغ‌بغویی  اجازه 
به  که  شنیدم  امام‌رضا)‌‌علیه‌السلام(  از  گوش‌هایم  همین  با 
یارانشان فرمودند: ‘یکی از نشانه‌های عاقل این است 
و  علم  یافتن  برای  تلاش  از  عمرش  مدتِ  تمام  در  که 

دانش خسته نمی‌شود.’«

گفت: دانا سرش را به‌نشانۀ تأیید تکان داد و 

شنیده  را  امام  سخن  این  هم  من  بغ‌بغو!  آفرین 
هم  زیادی  خاطرات  بخواهید  را  راستش  بودم. 
ایشان  که   بگویم  هم  را  این  دارم.  دراین‌باره 
که دیگران را به علم و دانش سفارش  همان‌طور 
من  دارند.  فراوانی  علم  هم،  خودشان  می‌کنند، 
بارها دیده و شنیده‌ام که هرکس هر سؤالی داشته، 
از ایشان پرسیده و پاسخش را کامل گرفته است.
امام‌رضا)‌‌علیه‌السلام(  که  ندیده‌ام  هرگز  عمرم  در 
هم  دلیل  همین  به  نباشند؛  بلد  را  سؤالی  جواب 

معروف شده‌اند به »عالم آل‌‌‌محمد)‌‌علیه‌السلام(«.

حرف امام‌رضا؟ع؟ چیست؟

کوشش اینکه باید با 

کنیم همیشه همت 

کسب دانش! برای 
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روزها  بعضی  که  بود  بزرگی  میدان  مدینه  شهر  وسط 
که  عصرها  معمولًا  می‌افتاد.  آن  در  جالبی  اتفاق‌های 
کمتر  می‌شد، بعضی از مردها می‌آمدند دور  گرمای هوا 
کنار دیوارها می‌نشستند و دربارۀ مطالب  همان میدان، 
مختلف حرف می‌زدند؛ البته بعضی از آن‌ها حرف‌های 
دعوا  باهم  وقت‌ها  بعضی  یا  می‌زدند  هم  تکراری 
آن‌ها  از  هم  مهمى  حرف‌های  گاهی  ولی  می‌افتادند؛ 

شنیده می‌شد.

که من و دوستانم از پرواز عصرگاهی برگشتیم  یک روز 

نشستیم،  مسجد  پشت‌بام  لبۀ  روی  استراحت  برای  و 
صحبت  باهم  بلندبلند  که  شنیدم  را  نفر  چند  صدای 
مهمى  موضوع  دربارۀ  صحبتشان  اینکه  مثل  می‌کردند. 
مسجد  همسایه‌های  همان  می‌شناختم:  را  آن‌ها  بود. 
بودند. فقط یک نفر تازه آمده بود. او را هم می‌شناختم. 
او  بود.  امام‌رضا)علیه‌السلام‌(  دوستان  از  و  ابراهیم  اسمش 
بغل  زیر  هم  بزرگی  کتاب  آن‌روز،  و  بود  دانشمند  مردی 

داشت.

گفت:  می‌کرد،  نگاه  جمعیت  به  درحالی‌که  ابراهیم 
کریم می‌فرماید: ‘روز قیامت، از انسان‌ها دربارۀ  »قرآن 

نعمت سؤال می‌شود.’«

مَّ 
ُ
Nث گفت:  بود،  داده  تکیه  دیوار  به  که  پیرمردی 

Mِعِیم
َ
نَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النّ

ُ
تُسْئَل

َ
ل

همین  آیه‌اش  »بله!  گفت:  و  زد  لبخندی  ابراهیم 
است. دربارۀ نعمت سؤال می‌شود؛ ولی منظور از نعمت 

چیست؟«

می‌گفت.  چیزی  هرکسی  و  می‌کردند  نگاه  به‌هم  همه 
یک  »حدود  گفت:  و  کشید  ریشش  به  دستی  ابراهیم 
ساعت پیش، مردی همین سؤال را از امام‌رضا)علیه‌السلام‌(
پرسید و حضرت پاسخ دادند: ‘منظور از نعمت، دوستی 
که بعد از توحید و نبوت،  با ما اهل‌بیت و ولایت ماست 
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درباره‌اش سؤال می‌پرسند.’« 

بود،  نشسته  دیوار  کنار  که  سیاه‌پوستی   جوان 
می‌تکاند،  را  لباسش  درحالی‌که  و  برخاست  جایش  از 
امام  از  را  جالبی  سخن  ولایت،  دربارۀ  هم  »من  گفت: 

بودند،  او  کلام  شنیدن  منتظر  که  بقیه  شنیده‌ام.« 
گفت  او  شنیده‌ای؟«  چه  بگو  »خُب  پرسیدند: 
فرموده  مهربان  »خداوند  است:  شنیده  امام  از 

پناهگاه  علی‌ابن‌ابی‌طالب،  ‘ولایت  است: 
وارد  هرکس  و  است  من  محکم  و  مطمئن 

این پناهگاه شود، از عذاب من در امان 
است.’«

حرف که به اینجا رسید، کبوتر جوانی 
کنار من نشسته بود، از  که  به نام تیزپر 
دانا پرسید: »جناب دانا، این ولایت که 
این‌قدر مهم است، به چه معناست؟«

داد:  جواب  و  کرد  صاف  را  سینه‌اش  دانا 
این  به  او)‌علیهم‌السلام(   اهل‌بیت   و  پیامبر  »ولایت 
که ما آن‌ها را دوست داشته باشیم و  معناست 
 البته به حرف‌هایشان هم گوش کرده و از آن‌ها 
کند،  کنیم. هرکس این‌طوری زندگی  اطاعت 

مسلمان واقعی است.«

روز قیامـــــــت، ســــــــؤال

می‌پرســـــــــند از ولایــــت

معنی اون چی می‌شه؟

محــــــــبت و اطاعـــــــــت
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برای  عراق  کشور  از  را  کبوتر  دو  که  شدم  باخبر  روزی 
آورده‌اند.  هدیه  خالد،  نام  به  مدینه  اهالی  از  یکی 
که  خیلی دوست داشتم آن‌ها را ببینم. ظهر جمعه بود 
آنجا  به  کردیم.  پرواز  خالد  خانۀ  به‌طرف  دوستانم  با 
رسیدیم و روی دیوار نشستیم و آن دو مهمان غریبه را 

کنار دیوار بودند. که توی قفس  دیدیم 

سلام  از  بعد  شدیم.  نزدیک  قفس  به  احتیاط،  با 
گفت:  بود،  جوان‌تر  که  آن‌ها  از  یکی  احوالپرسی،  و 
»می‌بینید به چه روزی افتاده‌ایم؟! یادش به‌خیر، تا چند 
جابر  اسمش  داشتیم!  مهربانی  صاحب  چه  پیش،  روزِ 
بود. چه غذاهای خوشمزه‌ای توی قفس ما می‌گذاشت! 

راستی صاحب شما چطور آدمی است؟«

وقتی  است،  من  قدیمی  دوستان  از  یکی  که  قهرمان 
خ  کبوتر غریبه می‌خواهد صاحبش را به ر کرد  احساس 
داداش،  »ببین  گفت:  و  رفت  جلو  قدم  دو  بکشد،  ما 
صاحبمان  و  هستیم  آزاد  مدینه  کبوترهای  ما  که  اولًا 
گر می‌خواهی آدم مهربان و  فقط خداست! بعدش هم ا
که بهترینشان،  کنم  خوش‌اخلاق ببینی، بگذار روشنت 

رفیق همین بغ‌بغوی خودمان است!«

بعد هم نگاهی به من کرد و گفت: »بغ‌بغو، خودت بگو!«
بسته  و  باز  را  بال‌هایم  بودم،  شده  هول  کمی  که  من 
این  به  اول  ولی  چشم؛  »بله،  گفتم:  مهربانی  با  و  کردم 

دوستان تازه‌وارد خوشامد می‌گویم!« 
کشیدم و ادامه دادم: بعد هم نفس عمیقی 
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انســـــــــانی  حالا  تا  دوســـــــــــتانم  و  من 
ندیده‌ایم!  امام‌رضا)علیه‌السلام‌(  به‌مهربانی 
ایشان با همه مهربان‌اند، همیشه لبخند 
قطع  را  دیگران  سخن  دارند،  لب  بر 
نمی‌کنند، هرگز حرف زشت نمی‌زنند، به 
نیازمندان کمک می‌کنند، به دوستانشان 
را  دیگران  خطاهای  می‌دهند،  هدیه 
را  خوش‌اخلاقی  همیشه  و  می‌بخشند 
من  می‌کنند.  سفارش  هم  یارانشان  به 
فرمودند:  که  شنیدم  ایشان  از  خودم 
ایمانش  »هرکس خوش‌اخلاق‌تر است، 
شنیدم  هم  را  این  تازه  است.«  کامل‌تر 
که:  »در ترازوی اعمال انسان، هیچ‌چیز 

از اخلاقِ خوش، سنگین‌تر نیست.«

تندر  اسمش  فهمیدم   
ً

بعدا که  غریبه  کبوتر 
»به‌به!  گفت:  و  داد  تکان  را  سرش  است، 
مثل  هم  من  صاحب  کاش  ت! 

َ
خوش‌به‌حال

رفیقِ تو بود!«

کار خوب سنگین‌ترین 

آیا می‌دونیـــــد چـــــــیه؟

برای یک مســــــــــلمان

بله، خوش‌اخــــلاقیه!
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جای شـما خالی!
بعد از خوردن ناهار که آب و دانه‌های گندم بود، روی 
استراحت  و  بودیم  داده  لم  گرم،  آفتاب  زیر  پشت‌بام، 
می‌کردیم که یک‌دفعه صدای بال‌وپرزدن آمد. حسابان 
با  داشت  دوست  خیلی  که  جوانی  کبوتر  همان  بود: 
اعداد سَروکار داشته باشد؛ بیشتر وقت‌ها هم مشغول 
را  مدینه  کبوترهای  تعداد  هم  او  بود.  حساب‌وکتاب 
عدد  حتی  را؛  شهر  درختان  تعداد  هم  و  می‌دانست 
افرادی را که در نماز جماعت شرکت می‌کردند، حساب 

کرده بود!

من  دُم  پَرهای  روزی  حسابان 
بیشتر  دم  می‌دانی  »بغ‌بغو،  گفت:  تعجب  با  و  شمرد  را 
کبوترها یا دوازده پر دارد یا چهارده تا؟!« جالب این است 

که وقتی من تحقیق کردم، متوجه شدم حق با اوست!

به  را  خودش  عجله  با  حسابان  روز  آن  بگذریم: 
تندتند  پشت‌بام رساند و درحالی‌که نفس‌نفس می‌زد، 
سه،  دو،  یک،  پنج!  چهار،  سه،  دو،  »یک،  می‌گفت: 

چهار، پنج!...«
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باز  »حسابان!  گفتم:  و  شدم  بلند  جایم  از  او،  دیدن  با 
داری چه می‌شمری؟«

با عجـــــــــله جواب داد: »حرف امام را، حرف امام را!«

وقتی دید من با تعجب نگاهش می‌کنم، ادامه داد:

نماز،  از  بعد  مسجد.  بودم  رفته 
خدا  خوب  بنده‌های  از  صحبت 
شد. یک نفر  از امام‌رضا)علیه‌السلام‌( 
بنده‌های  »بهترین  پرسید: 

خدا چه صفاتی دارند؟«

پنج تا نشــــــــــانه فرمـود

امام هشــــــــــــــــــــــــتم ما

چقدر خـوبه اون‌ها رو

داشته باشـیم بچه‌ها!

کردند.  بیان  را  صفت  پنج  او  جواب  در  حضرت 
من داشتم آن‌ها را تکرار می‌کردم تا یادم نرود.

گفتیم: »خب بگو تا ما هم  کبوترها با اشتیاق  من و بقیۀ 
یاد بگیریم. یک،...«

گفت: حسابان 

نکنم.  اشتباه  که  بشمارم  خودم  بگذارید  نه!  نه، 
امام بهترین بندگان خدا را این‌طور معرفی کردند:

 1. هرگاه کار خوبی می‌کنند، خوش‌حال می‌شوند؛ 

 طلب بخشش 
ً

کردند، فورا گر خطا و اشتباهی  2. ا
می‌کنند؛

تشکر  شود،  داده  ایشان  به  نعمتی  زمان  هر   .3
می‌کنند؛

۴. در سختی‌ها صبر و تحمل می‌کنند؛

را  دیگران  زود  می‌شوند،  عصبانی  که  وقتی   .۵
می‌بخشند.
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که روی پشت‌بام خانۀ  می‌دانید بچه‌ها! در این سال‌ها 
آموخته‌ام.  درس‌ها  خیلی  دارم،  لانه  امام‌رضا)علیه‌السلام‌( 
خاطره‌های قشنگی هم از دوستان امام شنیده‌ام؛ ولی 
بعضی‌شان خیلی برایم عجیب بوده است. یکی از این 
که امام به نماز  خاطره‌ها، دربارۀ اهمیت فراوانی است 

می‌دهند.

کسی  نمی‌توانید  اما‌م‌رضا)علیه‌السلام‌(  دوستان  میان  در 
را  نماز  دربارۀ  حضرت  سفارش‌های  که  کنید  پیدا  را 
وقت  اول  نماز  دربارۀ  ایشان  کید  تأ از  یا  باشد  نشنیده 

گاه نباشد! آ

بودم،  نشسته  درختی  شاخۀ  روی  که  یک‌روز 
برای  را  خاطره‌ای  داشت  که  دیدم  را  ابراهیم‌بن‌موسی 

دوستانش تعریف می‌کرد و می‌گفت:

رفته  شهر  از  ج  خار به  امام‌رضا)علیه‌السلام‌(  همراه 
کردند و  که وقت نماز شد. حضرت توقف  بودیم 

به من فرمودند: »اذان بگو!« 

بقیۀ  تا  کنیم  صبر  کمی  نیست  بهتر   »آقا،  گفتم: 
همراهانمان هم برسند؟!«

کردند و فرمودند:  حضرت با مهربانی به من نگاه 
گناهان تو را ببخشد! تا جایی که ممکن  »خداوند 
را آن  همیشه  و  نینداز  به‌تأخیر  را  نماز   است، 

 اوّلِ وقت بخوان!«

با  و  گفتم  اذان  و  کردم  اطاعت  هم  من 
امام‌رضا)علیه‌السلام‌( نماز جماعت خواندیم!

**********

جمع  هم  دور  دانا  لانۀ  در  کبوترها  بقیۀ  با  دیگر،   شبی 
جمله‌های  دوستان  شد.  نماز  صحبتِ  بودیم.  شده 
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نقل  بودند،  شنیده  امام‌رضا)علیه‌السلام‌(  از  که  را  قشنگی 
کردند؛ مثل این‌ها:

سؤال  آن  دربارۀ  قیامت  روز  که  انسان  عمل  اولین   .1
می‌شود، نماز است؛ 

عبادتِ  شکل  بهترین  و  اسلام  دین  ستون  نماز   .2
خداوند است؛

3. نماز انسان‌های باتقوا را به خدا نزدیک می‌کند؛ 
دعای  یک  واجب،  نماز  هر  از  بعد  مؤمن   .۴

مستجاب دارد.
بقیۀ  مثل  هم  من  گرچه  ا بخواهید،  را  راستش 

دوست  اما  می‌گویم؛  را  خدا  ذکر  کبوترها  
بخوانم،  نماز  آدم‌ها  شما  مثل  بتوانم  داشتم 

آن‌هم اوّل‌وقت و به‌جماعت!

که نازنیـــــــــنه امام 

حرف‌هاش به دل می‌شینه

یکی از اون‌ها اینه

نماز ســـتون دینه!
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گفته‌ام یا نه؟ عمویم  نمی‌دانم از عمویم برایتان چیزی 
معروف  مهاجر  به  مدینه  در  که  است  مهربان  کبوتری 
او  به  زیادش  سفرهای  به‌خاطر  را  اسم  این  است. 
هفته  چند  گاه،  می‌رود؛  سفر  به  بی‌خبر  گاه،  داده‌اند. 
پیدا  یک‌دفعه  هم  وقت‌ها  بعضی  می‌شود؛  ناپدید 

می‌شود و چند روزی پیش ما می‌مانَد.

یک روز که تازه از سفر برگشته بود، به من گفت: »بغ‌بغو، 
بگو ببینم تو که سال‌ها در خانۀ امام‌رضا)علیه‌السلام‌( زندگی 

می‌کنی، آیا حدیث مثلث حضرت را بلدی؟«

کرده بودم، جواب  که از شنیدن این اسم تعجب  من 
حالا  تا  چیست؟  دیگر  مثلث  حدیث  »عموجان!  دادم: 

این اسم را نشنیده‌ام!«

»البته  گفت:  و  خاراند  پایش  با  را  نوکش  عمومهاجر 
این  چون  کرده‌ام؛  انتخاب  برایش  خودم  را  اسم  این 
گفتم:  ذوق‌زده  دارد!«  ضلع  سه  مثلث،  مثل  حدیث، 

»خُب، حالا خود حدیث را بگویید عموجان!«

»امام‌رضا)علیه‌السلام‌( گفت:  و  کرد  سرفه‌ای  عمو 
اینکه  مگر  نیست؛  کامل  انسان  فرموده‌اند:‘ایمان 
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دادند:  پاسخ  ایشان  چیست؟«  می‌کند، 
از شیعیان ما به بلایی دچار شود و  »هریک 
را  کند، خداوند ثواب هزار شهید  بر آن صبر 

به او می‌دهد.«

و  سختی‌ها  مقابل  در  هم  حضرت  خود 
برایشان  که دوستان و دشمنان  زحمت‌هایی 

پیش می‌آوردند، صبر و تحمل بسیاری دارند!

عمو از این حرف‌های من آن‌قدر خوشش آمد که از 
کرد و فریاد زد:  جایش بلند شد و بال‌هایش را باز 

»صد آفرین بغ‌بغو! بیا تو بغل عمو!«

ای بچۀ با ایمــــــــــــان

فرمود خدا تو قــــــرآن

که در سختی‌ها باید 

صبور باشند مؤمنان

گرفته  یاد  امام خود  و  پیامبر  و  از خدا  را  ویژگی  سه 
گفتم: »فهمیدم، فهمیدم! مثل  باشد.’« خیلی سریع 
و  کند  مدارا  مردم  با  پیامبر   مثل  باشد،  رازدار  خدا 

مثل امام در سختی‌ها صبور باشد.«

برادرزادۀ  به  »آفرین  گفت:  خوش‌حالی  با  عمو 
عزیزم که هوش و استعدادش به خودم رفته است!«

به‌هم  را  بال‌هایم  من  و  خندیدیم  باهم  هردو 
بگویم  هم  را  این  عموجان!  »ممنون  گفتم:  و  زدم 
امام‌رضا)علیه‌السلام‌( از  را  حدیث  این  نه‌فقط  من  که 
هم  بارهاوبارها،  سال‌ها  این  در  بلکه  شنیده‌ام، 
صبرشان را دیده‌ام و هم سفارش ایشان دربارۀ صبر 

را شنیده‌ام.«

گفت: »به‌به! احسنت به بغ‌بغوی عمو!  عمومهاجر 
کنیم!« خُب، پس تو بگو تا ما استفاده 

که به  گفتم: »مثلًا روزی امام را دیدم  لبخندی زدم و 
یاران خود فرمودند: ‘صبر برای ایمان، مثل سر است 

برای بدن.’« 

کمی فکر  که تا حالا این جمله را نشنیده بود،  عمو 
جملۀ  عجب  قشنگی!  تشبیه  »عجب  گفت:  و  کرد 

مهمى!« من ادامه دادم:

امام‌رضا)علیه‌السلام‌( از  شخصی  هم  بار  یک 
صبر  سختی‌ها  در  کسی‌که  »پاداش  پرسید: 
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را  حاجی‌معما  داشت!  جالبی  شخصیت  عجب 
هر  برای  که  خوش‌اخلاقی  پیرمرد  همان  می‌گویم: 
پرواز  که  از روزها  چیزی معما درست می‌کرد. یکی 
دیدم.  را  او  بازار،  روی  از  عبور  درحال  می‌کردم، 
عده‌ای  و  بود  ایستاده  خرمافروشی  مغازۀ  جلوی 
روی  و  زدم  دور  بودند.  شده‌  جمع  دورش  هم 
فهمیدم  بعد،  لحظه  چند  نشستم.  پشت‌بام  لبۀ 

صحبتشان دربارۀ وضوگرفتن است.
وضوی  جور  »چند  بود:  پرسیده  حاجی‌معما 
او قبول  غلط داریم؟« هرکس جوابی می‌داد؛ ولی 
گفتند:  و  شدند  تسلیم  همه  آخرِکار،  نمی‌کرد. 

»خودت جواب بده!«

  



گفت: »سه جور!« او قلم  حاجی‌معما لبخندی زد و 
نوشت:  کاغذ  روی  و  درآورد  جیبش  از  کاغذی  و 
»وزو، وذو، وظو« بعد هم آن نوشته را به بقیه نشان 
داد و گفت: »این‌ها سه جور وضوی غلط هستند!«

همه خندیدند و حاجی‌معما ادامه داد: »حالا بد 
برای شما بگویم  نیست یک نکته هم دربارۀ وضو 
کمک  کسی  از  نباید  وضوگرفتن  برای  اینکه  آن  و 
بگیریم!« یک‌مرتبه صدای مردی بلند شد که گفت: 

»آفرین! درست است!«

همه به‌‌‌‌طرف صدا برگشتند و مرد چند قدم جلوتر 
آمد و ادامه داد:

من  وَشّاء.  پدرم  نام  و  است  حسن  من  نام 
چند روز پیش برای دیدن امام‌رضا)علیه‌السلام‌( 
به منزل ایشان رفتم. امام توی حیاط بودند 

تا  رفتم  جلو  بگیرند.  وضو  می‌خواستند  و 
امام  ولی  بریزم؛  آب  حضرت  دست  روی 
قبول نکردند. پرسیدم: »ای پسر پیامبر، چرا 
امام  کنم؟«  کمک  شما  به  نمی‌دهید  اجازه 
بگیرم  وضو  نماز  برای  »می‌خواهم  فرمودند: 

کار واجب را خودم انجام دهم.« و باید این 

ایشان  و  بیشتری خواستم  راهنمایی  امام  از 
در  خدا  که  نشنیده‌ای  »مگر  دادند:  جواب 
را  کسی  من  عبادت  ‘برای  می‌فرماید:  قرآن 

شریک نگیرید؟!’«

گذاشت  مرد  آن  شانۀ  روی  را  دستش  حاجی‌معما 
مثل  باید  هم  ما  حسن!  ای  تو  بر  »آفرین  گفت:  و 
خوب  هم  چقدر  و  بگیریم  وضو  امام‌رضا)علیه‌السلام‌( 
باوضو  همیشه  ایشان  مثل  کنیم  تلاش  که  است 

باشیم.«

گر می‌خــــــــواهی الگودوست عزیز خوش‌رو همیشــــه باش باوضـــومثل امــــــــــــــام هشـــتما
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آدم‌ها  شما  مثل  هم  کبوترها  ما  می‌دانید،  همان‌طورکه 
رفتارهای  از  بعضی  و  می‌کنیم  زندگی  هم  کنار  در 
که  از این رفتارها  گرفته‌ایم. یکی  یاد  را هم  خوب شما 
چیز  می‌کردند،  سفارش  آن  به  خیلی  امام‌رضا)‌‌علیه‌السلام( 

است! ...این!... اِ... اِ...
کمی سخت  کرده‌ام؛ آخر  ببخشید اسمش را فراموش 

است. ها! یادم آمد: صلۀ رحم!
از  باخبربودن  و  فامیل  با  رفت‌وآمد  یعنی  رحم  صلۀ 
که  حال آن‌ها. امام به دوستان خود سفارش می‌کردند 
با خویشاوندان خود ارتباط داشته باشند و می‌فرمودند: 
کند، تقوای خدا  »هرکس با افراد فامیل خود قطع‌رابطه 

را رعایت نکرده است.«

دیدار  به  حضرت  که  بارهاوبارها ‌دیده‌ام  خودم  من 
اقوام و فامیل خود می‌رفتند، برای آن‌ها دعا می‌کردند، 
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هدیه‌هایی برایشان می‌فرستادند، آن‌ها را به منزل 
به  بودند،  مریض  گر   ا و  می‌کردند  دعوت  خود 
بودند  مراقب  خیلی  خلاصه  و  می‌رفتند  عیادتشان 

که به این دستور خداوند عمل کنند.

خاطره‌ای  یاد  آمد،  که  مریضی  اسم  راستی، 
مرد  امام‌رضا)علیه‌السلام‌(  نزدیکان  از  یکی  افتادم. 
خیلی  را  امام  او  علی‌بن‌عبدالله.  نام  به  بود  جوانی 
دیدن  به  می‌خواست  دلش  و  داشت  دوست 
این  روزی،  می‌کشید!  خجالت  ولی  برود؛  حضرت 
مشکل را با فردی به نام سلیمان در میان گذاشت.

سلیمان پرسید: »چرا به دیدن امام نمی‌روی؟«

بروم؛  دارم  »دوست  داد:  جواب  علی‌بن‌عبدالله 
ولی عظمت و بزرگیِ ایشان، مانع من است!«

در  و  شد  مریض  علی‌بن‌عبدالله  بعد،  روز  چند 
صدای  که  بود  ظهر  نزدیک  افتاد.  بیماری  بستر 
شد  معلوم  کردند،  باز  که  را  در  شد.  بلند  در 
امام‌رضــــــــا)علیه‌السلام‌( به عـــــــــیادت علی‌‌بن‌عــــــبدالله 
آمده‌اند. سلیمان و جمعی از یاران امام نیز همراه 

ایشان بودند.

و  نشستند  علی‌بن‌عبدالله  بستر  کنار  حضرت 

او محبت  به  تا همه رفتند؛ بعد  کردند  آن‌قدر صبر 
خیلی  بن‌عبدالله  علی  کردند.  دعا  برایش  و  کرده 
خوش‌حال شد و اشک توی چشم‌هایش حلقه زد.

دیدم  را  امام‌رضا)علیه‌السلام‌(  دیگر،  جایی  در 
با  که  بدهد  قول  من  به  »هرکس  فرمودند:  که 
چهار  او  به  من  باشد،  داشته  رفت‌وآمد  فامیلش 
باشد؛  داشته  دوستش  خدا   .1 می‌دهم:  قول   تا 
2. روزی‌اش را زیاد کند؛ 3. عمرش را طولانی کند؛

۴. او را به بهشت ببرد.«

رفت‌وآمد داشــــــته باش

با قوم و خویش و فامیل

می‌خـــوای ببر با خودت

شــــــیرینی، میوه، آجــــیل
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امام‌رضا)علیه‌السلام‌(  مثل  خدا  بنده‌های  همۀ  کاش 
از  خیلی  که  بودند  مهربان  آن‌قدر  ایشان  بودند. 
کبوترها دنبال بهانه‌ای می‌گشتند تا  آدم‌ها، مثل ما 
حضرت به آن‌ها لطف و محبت کنند. بعضی‌ها هم 
که اصلًا به‌طور ویژه توجه آقا را به خودشان جلب 

می‌کردند، مثلًا فقرا و نیازمندان!
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همین  با  بارها  من  ولی  نشود؛  باورتان  شاید 
هر  که  دیده‌ام  خودم  خوشگل  و  گرد  چشم‌های 
وقت توی خانۀ امام، سفره پهن می‌شد، اول یک 
آن  در  غذا  قسمت  بهترین  از  و  می‌آوردند  ظرف 
می‌گذاشتند و آن را برای فقیران شهر می‌فرستادند! 
که امام‌رضا)علیه‌السلام‌( به نیازمندان  شاید روزی نبود 
مگر  نکنند!  باز  آنان  کار  از  گره‌ای  یا  نکنند  کمک 
که امام به  کنی  می‌توانستی فقیری را در شهر پیدا 

او لطف و محبت نکرده باشند؟!

روزی در جمـعی خودمانی، صحبتِ همین موضوع 
شد. امام حرف‌های جالبی ‌زدند؛ مثلًا فرمودند:

کارهای  بهترین  از  نیازمندان  به  »یاری‌رساندن 
را  ابراهیم)علیه‌السلام‌(  نیک است« و »خداوند حضرت 
دستِ‌خالی  را  فقیری  هیچ  چون  برگزید؛  پیامبری  به 

برنمی‌گرداند!«
کردند  بعد هم آیاتی از سورۀ »ذاریات« را قرائت 
که خداوند در آن‌ها چند تا از صفت‌های آدم‌های 
باتقوا را برشمرده و فرموده است: »آن‌ها در اموال 
و  نیازمندان  به  بخشیدن  برای  ویژه‌ای  سهم  خود 

محرومان قرار داده‌اند.«

راستش را بخواهید، همان جا تصمیم مهمی گرفتم و 
با خودم گفتم: »من که پول ندارم تا به فقیرها کمک 

کنم؛ ولی هرکس آب و دانه خواست، درخدمتم!« 

یک بخشی از پولِت‌رو

مثل امام معصــــــــــــــوم

کــــــــــــــــــــــــنار برای بذار 

نیازمــــــند و محـــــــــروم
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کارهایی می‌کنند! که! چقدر باهوش‌اند! عجب   
ً

واقعا

کنار من بنشیند. کلی می‌گفت؛ آن‌هم درحالی‌که آرام‌آرام بال می‌زد تا  کا این‌ها را 

کلی! سلام. خوش آمدید. رسیدن به‌خیر. چه خبرها؟!« کا گفتم: »به‌به! جناب  کردم و  سرم را بلند 

کاش تو هم بودی و می‌دیدی!« گفت: »سلام بغ‌بغو جان!  کرد و  نَفَسی تازه 

پرسیدم: »چه چیزی را می‌دیدم؟« جواب داد: »بازی جوجه‌ها را.«
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گفت: با تعجب از او توضیح خواستم. 

که  بودم  نشسته  شاخه‌ای  روی  باغ،  توی 
می‌خواستند  دیدم.  را  جوجه‌کبوترها  از  تا  چند 
جایی  و  رفت  هرکسی  کنند.  بازی  »قایم‌باشک« 
آن‌ها  از  یکی  نبینند.  را  او  بقیه  که  شد  مخفی 
نمی‌خورد.  تکان  و  بود  ایستاده  وسط  همان 
قایم  نمی‌رود  چرا  که  پرسیدند  او  از  وقتی 
نکردم  پیدا  را  جایی  من  »خُب  گفت:  شود؟ 

که هیچ‌کس مرا نبیند!«

چیست؟!  »منظورت  گفتند:  تعجب  با  جوجه‌ها 
شاخه‌ها،  لابه‌لای  درخت‌ها،  پشت  جا:  این‌‌همه 
توی چاله‌ها و...!« او جواب داد: »این‌ها به 
فکر من هم رسید؛ ولی قرار بود جایی مخفی 
هرکجا  خُب  نبیند.  را  ما  هیچ‌کس  که  شویم 

خواستم مخفی شوم، دیدم خدا مرا می‌بیند!«

بغ‌بغو!  »می‌دانی  گفت:  و  کشید  عمیقی  نفس  کلی  کا
کبوترِ  ‘عجب  گفتم:  خودم  با  داد.  تکان  مرا  جمله  این 

فهمیده‌ای!’«

گفتم: لبخندی زدم و 

امام‌رضـــــــــا)علیه‌السلام‌(  که  را  این  جان!  کلی  کا
آن  در  نمونه‌اش  گفته‌اند؛  مردم  به  بارهاوبارها 
را  توبه  سورۀ   105 آیۀ  حضرت،  که  قرآن  جلسۀ 
خواندند. خدا در این آیه فرموده است: »به مردم 
بدانید  ولی  کنید؛  رفتار  می‌خواهید  هرطور  بگو 

خداوند همیشه شما را می‌بیند.«            

به من بگید بچه‌ها

کجا که هر  کیه  اون 

آدم‌ها رو می‌بینه؟

بله، درسته: خدا!
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که توی  را تمیز می‌کردم  آبی و هوا خنک بود. داشتم روی پشت‌بام لانه‌ام  آسمان 
کارگرهاست.  حیاط، سروصدایی بلند شد. آمدم لب پشت‌بام و دیدم سروصدای 
کنار دیوار نشسته بودند تا ناهار بخورند. چند تا  ظهر بود و وقت استراحتشان. تازه 
سیب هم توی سبد چوبیِ روی ایوان بود. در حال استراحت بودند 

که صدای در بلند شد.

یکی از آن‌ها که جوان بود، به‌سرعت رفت و در را باز کرد. امام‌رضا))علیه‌السلام‌( وارد شدند. 
جوان  آن  با  و  ایستادند  برداشتند،  که  قدم  چند  امام  برخاستند.  و  شدند  خوش‌حال  همه 
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کردند. ناراحتی توی صورت امام دیده می‌شد.  صحبت 
کارگرها هم مثل من نگران شدند و به‌طرف امام حرکت 
ببینم  تا  نشستم  حیاط  درِ  روی  و  کردم  پرواز  کردند. 
کارگرها  آنکه  به‌خاطر  امام  شد  معلوم  چیست!  ماجرا 
حیاط  توی  را  بقیه‌اش  و  بودند  خورده  را  سیبی  نصف 

کرده بودند، ناراحت‌اند. انداخته و اسراف 

کارگر لاغر و قدبلندی که آن سیب را انداخته بود، جلو 
رفت و از امام معذرت خواست و سیب را برداشت. فکر 

کند و بخورد. کنم می‌خواست آن را تمیز 

نیاز  چیزی  به  »هروقت  فرمودند:  امام‌رضا)علیه‌السلام‌( 
نیاز  آن  به  که  بگذارید  کسانی  اختیار  در  را  آن  ندارید، 
که  دارند.« حرف حضرت برایم جالب بود. می‌دانستم 

خدا هم اسراف‌کاران را دوست ندارد!            

قــــــــــــــــــــــرآن تـوی آیۀ

عراف«
سی‌ویکم از »اَ

فرمــــــوده: تا می‌تونید

کنید از اسراف دوری 
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1. قرآن کریم.

2. الاختصاص، نوشتۀ محمدبن‌محمد مفید.

3.  اختیار معرفة الرجال )رجال الکشّی(، نوشتۀ محمدبن‌عمر کشی، جلد 2.

علام الهدی )ط ـ القديمة(، نوشتۀ فضل‌بن‌حسن طبرسی.
َ

4. اِعلام الوری با

مالی الصدوق، نوشتۀ محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(.
َ

5. ا

6. بحار الانوار، نوشتۀ محمدباقر مجلسی، جلد ۴۹ و ۷۹.

7. تحف العقول عن آل الرسول، نوشتۀ حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبه حرانی.

محمدبن‌حسن  نوشتۀ  الشریعة،  مسائل  تحصیل  الی  الشیعة  وسائل  تفصیل   .8 

حر  عاملی.

9. الخرائج و الجرائح، نوشتۀ سعیدبن‌هبة‌الله راوندی، جلد 1.

10. الخصال، نوشتۀ محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، جلد 1.

11. صحیفة الامام الرضا، منسوب به امام‌رضا؟ع؟.

12. عیون اخبار الرضا، نوشتۀ محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، جلد 2.

13. الکافی، نوشتۀ محمدبن‌یعقوب کلینی، جلد 2 و 3 و 4 و 6.

14. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوشتۀ حسین نوری طبرسی، جلد3.

15. مشکاة الانوار فی غرر الاخبار، نوشتۀ علی‌بن‌حسن طبرسی.

16. مصباح الشریعة، منسوب به امام‌صادق؟ع؟.

17. مکاتیب الرسول، نوشتۀ علی احمدی میانجی، جلد ۱.

18. مناقب آل ابی طالب، نوشتۀ محمدبن‌علی‌بن‌شهرآشوب مازندرانی، جلد 3.
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